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  مقاله علمي ـ پژوهشي

اي  تحليل و نقد رويكرد گزاره
 قرآني وحي به

  ١٥/٠٧/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٣٠/٠٥/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *صالحيمحمد عرب   ____ ________________________________   

  **محمدقيوم عرفاني                                                                                                             

  چكيده

ترين رويكردهاي غيرزباني به وحـي قرآنـي اسـت. در     اي يكي از مهم رويكرد گزاره
تـرين كلمـه در آن اسـت، معـاني و حقـايقي       كه كليدي» گزاره«رويكرد مراد از  اين

اي ايـن حقـايق    انـد. بـر پايـة رويكـرد گـزاره      هـاي طبيعـي   است كـه مسـتقل از زبـان   
پوشـاند. در گذشـته    اند و پيامبر به آنها صورت و لبـاس زبـان خاصـي مـي     صورت بي

 قائل يا قائلان ايـن رويكـرد   سيوطي بدون اينكه ذكري از افرادي همچون زركشي و
انـد. در دوران معاصـر ايـن رويكـرد را برخـي بـه        ردهداشته باشند، نامي از اين قول ب ـ

ايـن   جسـتار حاضـر  وري آنـو . ندا بعضي از دانشمندان و فيلسوفان مسلمان نسبت داده
ها را به مثابة مسئلة خـود واكـاوي كـرده و نادرسـتي آن را نشـان       اين نسبت است كه

همچنين دليل اين رويكرد را به نقد گرفته و بـه پيامـدها و لـوازم آن كـه از      ؛دده مي
متني  كند. افزون بر همه به ادلة درون و برون كاهند، اشاره مي اهميت وحي قرآني مي

اي را نفي و رويكرد زبـاني   پردازد كه اينها رويكرد گزاره بودن وحي قرآني مي زباني
توصيفي  -ر با استفاده از منابع مكتوب، بر شيوة تحليليكنند. تحقيق حاض را تأييد مي

  و انتقادي سامان يافته است.

، نـزول زبـاني، گـزاره، رويكـرد     وحي، قرآن كريم، پيامبر واژگان كليدي:
  .اي گزاره

                                                      
 salehnasrabad@yahoo.comيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. دانش *

   mq.e@yahoo.com .قمعلميه  هسطح چهار حوز هآموخت دانش **
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  . تبيين موضوع و طرح مسئله١

، ۱۳۹۰(واعظــی، اسـت  » بودن وحي زباني«نظرية مشهور و مسلّط نزد دانشمندان مسلمان 

كنـد و   سـه قـول را بيـان مـي    » نَزَلَ بِه الرُّوح الأَْمين«، ذيل آية الميزان. علامه در )۳۶۴ص

(ر.ک: خوانـد   پايـه مـي   بودن وحي را سـخيف و بـي   جز قول به زباني هاي ديگر به انگاره

. اين نظريه بـر آن  به بعد) ۸۲، ص۱، ج۱۳۸۰ر.ک: مصباح یزدی،  /۳۱۷، ص۱۵، ج۱۳۷۱طباطبایی، 

به تمامي از ناحية خداوند است و پيامبر اسـلام مجموعـة    ١كه الفاظ و معاني قرآناست 

آنها را از خداوند دريافت و به آدميان عرضه نموده است. بر اين اساس پيـامبر در همـة   

او از مرحلة ابلاغِ وحي آغاز » فاعليت«محض بوده و » قابلِ«مراتب دريافت وحي، فقط 

بودن آن است. قرآن  از مباني مسلمّ اسلام دربارة قرآن، زباني شده است. بر اين پايه يكي

دهد و ما را با  تنها كتابي است كه كلام خدا را به شكل مستقيم در دسترس بشر قرار مي

كه متون مقدسِ ديگـر اديـان موجـود از چنـين ويژگـي       سازد؛ درحالي سخن او آشنا مي

حاظ تاريخي اين نظريه از آغاز وحـي تـا   مهمي تُهي بوده حتي ادعاي آن را ندارند. به ل

هـاي نيرومنـد    ها و اسـتدلال  در ميان مسلمانان نظرية مسلّط بوده و داراي پشتوانه نوناك

  عقلي و نقلي است.

. رويكرد تجربـي، رويكـرد   قرار دارنددر مقابلِ رويكرد زباني، رويكردهاي غيرزباني 

تــرين  اي بــه وحــي از مهــم هشــناختي و رويكــرد گــزار جامعــه، رويكــرد شــناختي روان

  رويكردهاي غيرزباني است.

تـرين كلمـه    اي كه موضوع تحليل و نقد در اين مقاله است، كليدي در رويكرد گزاره

اي  شود: الف) به معنـاي جملـه   كم به دو معنا استعمال مي است. اين كلمه دست» گزاره«

هاي طبيعي مستقل باشند.  بردار باشد؛ ب) به معناي حقايقي كه از زبان كه صدق و كذب

                                                      
است؛ ولي » وحي«، »قرآن«است؛ بدين معنا كه همة » عموم و خصوص مطلق«. نسبت بين وحي و قرآن ١

طـور احاديـث قدسـي،     نيست. تأويلات و تفاسير قرآن و همـين » قرآن«است، » وحي«لزوماً همة آنچه 
  نه مطلق وحي. نيستند. اينجا بحث ما صرفاً در وحي قرآني است » قرآن«؛ اما اند »وحي«
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  .)۳۶ص، ۱۳۸۱نیا،  (ر.ک: قائمیم است اي معناي دو در رويكرد گزاره» رهگزا«منظور از 

شـوند كـه از    هـايي تلقّـي مـي    اي، حقـايقِ وحيـاني گـزاره    بنابراين در رويكرد گزاره

گويند، هماننـد زبـان فارسـي،     هايي كه آدمي با آنها سخن مي هاي طبيعي يعني زبان زبان

اند؛ صـورت و قالـب زبـان     صورت ربي، انگليسي و غيره استقلال دارند. اين حقايق بيع

اند. از اين منظـر پيـامبران بـه ايـن      مشخصّي ندارند. فقط از سنخِ اطّلاعات، پيام و معاني

  اند. ها لباس زبان خاصي پوشانده ها و حقايق صورت افكنده و بدان گزاره

نازل شـده، صـرفاً    ي قرآني، آنچه بر پيامبر اسلاماي به وح بر مبناي رويكرد گزاره

معاني قرآن بوده و او آن معـاني را در قالـب الفـاظ، كلمـات و جمـلات درآورده و بـر       

آدميان عرضه كرده است. از اين منظر وحي فاقد جنبـة كلامـي و زبـاني بـوده و پيـامبر      

  آن را به جامة الفاظ و قالب زبان خاص آراسته است. اسلام

اي براي مثال از طريق اشـاره   يابد كه پيام يا نكته اي هنگامي انتقال مي ون گزارهمضم

شـوند،   هـا و حقـايق منتقـل مـي     يا علامتي به كسي القا و منتقل شود. در اين موارد، پيام

رويكـرد  «رو اين رويكرد به وحي  آنكه از قالب زبان طبيعي معيني استفاده شود. ازاين بي

اي سـه ركـن دارد كـه     نام گرفته است. وحي گزاره )Propositional Approach( »اي گزاره

اي  ركـن اخيـر در پرتـو مواجهـه    ديـدگاه  ند از فرستنده، گيرنده و پيـام. از ايـن   ا عبارت

به عنوان گيرندة وحي با خداوند يا فرشته به مثابة فرسـتندة   گيرد كه پيامبر صورت مي

رو كه با دريافـت پيـام وحـي     اين است و از وحي داشته است. اين مواجهه تجربة ديني

. در وحـي  )۳۹(ر.ک: همــان، صشـود   نيـز خوانـده مـي   » تجربـة وحيـاني  «همراه اسـت،  

ارتباط زباني نيست. وقتي چنـين ارتبـاطي نبـود، تخـاطبي      -كه بيان شد چنان -اي رهگزا

كـه  بل ،وجود ندارد. بنابراين در اين رويكرد متكلّم و مخاطب اصطلاحي مطـرح نيسـت  

صورتي اسـت كـه همـراه     وحي نيز القاي حقايق بي ؛فرستنده و گيرندة پيام مطرح است

  تجربة وحياني است.

(شاکرین، هاي ميانه در غرب، ديدگاه غالب بوده  اي در دورة سده رويكرد گزاره

مطـرح  » نـادر «و » شـاذ «؛ اما در جهان اسلام همواره به عنوان نظـري  )۳۰۵، ۱۳۹۰

. در گذشته برخـي همچـون   )۳۸۳- ۳۸۲ و ۳۶۴صص، ۱۳۹۰ظی، (ر.ک: واعبوده است 



 

 

ب
عر

د 
حم

م
 

ي
فان

عر
م 

يو
دق

حم
و م

ي 
لح

صا
  

٨  

 

، ۱، ج۱۴۲۱سیوطی،  /۳۲۳ص، ۱، ج۱۴۱۰ (زرکشی،هاي خود  در كتاب سيوطيو  زركشي

در  زركشـي انـد.   از اين قول بدون ذكر قائل يا قـائلان آن يـاد كـرده    )۱۶۶- ۱۶۵ص

ت، سـه قـول دربـارة وحـي از     نويسد كه بعضي از علماي اهل سـنّ  كتاب خود مي

، محـدث و فقيـه حنفـي متوفـاي     نصر بن محمد سمرقندياي را از  جمله قول گزاره

  .)۳۲۲ص، ۱، ج۱۴۱۰ (زرکشی،اند  نقل كرده هجري ٣٧٥

اين رويكرد را از جمله بـه نويسـندة    نظرية تفسير متنن صاحب كتاب ااز معاصر

 و الفرقانتفسير القرآن و هو الهدي ، در كتاب سر سيد احمدخان هنديمعاصر مسلمان، 

 وحي و افعال گفتاريكتاب  نويسنده. )۳۶۴، پاورقی ص۱۳۹۰(واعظی، نسبت داده است 

گرفتـه تـا بسـياري از     سـينا  ابـن و  فـارابي اي را به فلاسـفة اسـلامي از    رويكرد گزاره

نسبت داده است. ايشـان پـس از نقـل فرازهـايي از سـخنان       غزّاليمتكلّمان از قبيل 

متّكـي دانسـته   » اي از وحـي  دقيقاً بر ديدگاه گزاره«ا نيز ، ديدگاه وي رمطهريشهيد 

  ١.)۴۳- ۴۰، ص۱۳۸۱نیا،  (ر.ک: قائمیاست 

اي است. سپس از طريق  ها و نقد رويكرد گزاره  اين مقاله در صدد بررسي اين نسبت

بـودن   تبيين شواهد قرآني (نقلي) و دلايل عقلي در تلاش بـراي تأييـد و تقويـت زبـاني    

دهـد   اين رويكرد را توضيح مـي و شواهد  ادلهترتيب نگارنده نخست وحي است. بدين 

بودن وحي  پردازد. درنهايت ادلة زباني و سپس از زواياي مختلف به بررسي و نقد آن مي

  كند. قرآني را بيان مي

  اي رويكرد گزارهدلائل و شواهد . ٢

-۱۶۵ص، ۱، ج۱۴۲۱ســیوطی،  /۳۲۳ص، ۱، ج۱۴۱۰(زرکشــی،  سـيوطي و  زركشـي بـه گفتـة   

نَـزلََ بِـه الـرُّوح الْـأَمينُ*     «اي ظاهر اين آيات است:  ، تنها مستمسك رويكرد گزاره)۱۶۶

قَلْبِك لى۱۹۴-۱۹۳(شعراء: » ع(.  

اي بدين نحو است كه چنانچه  توضيح استدلال به آيات مزبور از منظر رويكرد گزاره

                                                      
 اي باورمند نيستند.  خود به رويكرد گزاره واعظيو  نيا قائمي. البته آقايان ١
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شـد.   نـازل مـي   پيـامبر  بايد بر گوش و سمع ،وحي قرآني، زباني و از جنس كلام بود

نازل كرده، نشـان از و شـاهد بـر     دلالت آيه بر اينكه فرشتة وحي آن را بر قلب پيامبر

  بودن آن است.بودن وحي و از سنخ معنا اي گزاره

اي را صرفاً ظاهر اين دو آيه بيان كرده اسـت   مستمسك قرآني رويكرد گزاره سيوطي

نوشـته اسـت كـه     نظرية تفسير متنمؤلف كتاب  رو و از همين  )۱۶۶، ۱، ج۱۴۲۱ســیوطی، (

اي همين آيات است و او خود وقتي اين رويكرد را به  گزاره رويكرد» تنها شاهد قرآني«

دهـد، بـه هـيچ دليـل و شـاهد       نسـبت مـي   سر سيد احمدخان هنديتعداد اندكي از جمله 

يه مبناي قرآني . بدين ترتيب تنها اين دو آ)۳۶۴، ص۱۳۹۰(واعظی، كند  ديگري اشاره نمي

 تفهيمات الهيـة در بحث تدلي كتاب  االله دهلوي شاه وليدهد.  اي را شكل مي رويكرد گزاره

اي اشاره كرده و دليلـي بـراي ادعـايش بيـان نكـرده       خود تنها به محتواي رويكرد گزاره

  .)۱۸۵، ص۱۳۵۵(ر.ک: دهلوی، است 

بـه فلاسـفة اسـلامي    اي را  وقتي رويكـرد گـزاره   وحي و افعال گفتاريمؤلف كتاب 

كنـد. ايـن    دهد، شواهدي را براي آن بيـان مـي   نسبت مي مطهريو  سينا ابن، فارابيهمانند 

  گذرانيم: از نظر ميبه صورت فشرده  را شواهد

به اين فراز از سخنان ايشان بسنده شده اسـت كـه او از قـول     مطهريدر مورد شهيد 

ست، بعـد نـزول. مـا فقـط نـزول      در باب وحي، اول صعود ا«گويد  حكماي اسلامي مي

شناسيم؛ ولي صعودش را نه. ابتـدا روح پيـامبر صـعود     وحي را كه با ما ارتباط دارد، مي

گيرد كـه مـا آن    كند و تلاقي ميان او و حقايقي كه در جهان ديگر هست، صورت مي مي

 كه شما گاهي از طبيعـت، يـك   گونه توانيم توضيح دهيم؛ ولي همان كيفيت تلاقي را نمي

رود و حالـت   گيريد سـپس در روحتـان درجـاتش بـالا و بـالا مـي       صورت حسي را مي

گيرد، روح پيامبر نيز با استعداد خاصي، حقايق را در عـالمَ   عقلانيت و كلّيت به خود مي

آيـد؛ لبـاس    كنـد و پـايين مـي    گيـرد؛ ولـي از آنجـا نـزول مـي      معقوليت و كلّيـتش مـي  

همـين  » وحـي نـازل شـد   «ند و معناي اينكه پوشا به خود مي -به اصطلاح -محسوسيت

است؛ حقايقي را كه او با يك صورت معقول و مجرّد، در آنجا ملاقات كرده، در مراتب 

آيد يا امـر   كند تا به صورت يك امر حسي براي خود پيامبر در مي وجود پيامبر تنزّل مي
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  .)۴۱۶، ص۴، ج۱۳۷۴/ مطهری، ۴۲، ص۱۳۸۱نیا،  (قائمی» حسي مبصر و يا امر حسي مسموع

در  فارابيبا استفاده از مباحثي كه  فارابيدر مورد  وحي و افعال گفتاريصاحب كتاب 

كنـد كـه در آن گفتـه     وي اشـاره مـي  » گانة عقـل  مراحل سه«دارد، به نظرية » عقل«باب 

شود پيامبر در باب وحي سه گام را پيموده است: يكي، سير عقلاني داشته و با عقـل   مي

ال برقرار كرده است. در گام دوم حقايقي (صور معقـول و مفـارق) را از عقـل    فعال اتص

فعال دريافت كرده است. در گام سوم حاصل ايـن اتصـال عقلانـي يعنـي وحـي را بـه       

ارتبـاط  « فـارابي صورت زباني براي ديگران بيان نموده است. نكتـة محـوري در انديشـة    

كنـد   يـامبر حقـايقي را دريافـت مـي    شـود كـه در آن پ   تلقي مي» عقلاني و معرفتي وحي

  .)۱۳۶-۱۳۵، ص۱۳۸۱نیا،  (قائمی

اي معتقـد بـوده ايـن اسـت كـه ايشـان نيـز         به وحي گـزاره  سينا ابنشاهد ايشان بر اينكه 

در تشريح عقل نظـري بـه چهـار     سينا ابنتقسيماتي براي عقل ارائه داده است.  فارابيهمچون 

ل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مسـتفاد. از نظـر او   مرتبه از عقل قائل است: عقل هيولايي، عق

در ضمن بحث قوة حـدس و قـوة    سينا ابنشود.  كمال انسان در مرتبة عقل مستفاد حاصل مي

گويـد كـه    قدسي (عقل قدسي) به بحث نبوت و وحي پرداخته است. او در ايـن بحـث مـي   

صال به عقل فعال نيـازي  اي برخوردار است كه در ات برخي از افراد، از قوة حدس بسيار قوي

اين مرتبه از قوة حدس را كه بالاترين مرتبة ايـن   سينا ابنبه آموزش و تلاش و كوشش ندارد. 

نامد. اين عقل از جنس عقل بالملكه و حـالتي از عقـل هيـولائي     مي» عقل قدُسي«قوه است، 

انـد بـر قـوة     نسوبداند كه برخي افعالي كه به روح قدسي م از اين رو بعيد نمي سينا ابناست. 

متخيله افاضه شوند و قوة متخيله از آنها به صورت محسوس و ملموس كلامي حكايت كند 

شاهدي بـر   وحي و افعال گفتاريرا صاحب كتاب  سينا ابن. اين بيانات )۲۱۹، ص۱۴۰۴سینا،  (ابن

  .)۱۴۱، ص۱۳۸۱نیا،  (قائمیاي تلقيّ كرده است  وحي گزاره

  . بررسي و نقد٣

) بـه نسـبت رويكـرد    ١اي به سه حوزه مربـوط اسـت:    د رويكرد گزارهبررسي و نق
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) بـه  ٢اسـت؛   و شواهدي كه براي آن ارائـه شـده   اي كه به انديشمنداني داده شده گزاره

) بـه پيامـدها و لـوازمي كـه     ٣ ؛اي بيان شده است كه براي رويكرد گزارهاي  مبناي قرآني

  اي به همراه دارد. رويكرد گزاره

  اي به برخي دانشمندان انتساب رويكرد گزاره. بررسي ٣-١

اي به برخي دانشمندان اسلامي نامبرده، صواب است يـا   دادن رويكرد گزاره نسبت آيا

بـا توجـه    ، ذيـلاً اين مسئلة عمده .شداها چندان دقيق نب رسد اين نسبت به نظر مي ؟خطا

  شوند. عقلي واكاوي مي هاي ها و تحليلبه بيانات آن

  يد احمدخان هندي. سر س٣-١-١

نشـان   تفسير القرآن و هـو الهـدي و الفرقـان   در كتاب  ر سيد احمدخان هنديسبيانات 

مسـتقيم بـه    ةمراجع ؛اي به او غيردقيق و نادرست است دهد كه نسبت رويكرد گزاره مي

كنـد. ايشـان در ابتـداي     را رد مـي  سيد احمدخان هنـدي اي به  نسبت رويكرد گزارهاو آثار 

تفسير خود به چند اصل اشاره نموده است. در ذيل اصل چهارم نظـر خـود    همان كتاب

دربارة وحي را بيان كرده و در ادامة آن، مخالفت جدي خود بـا ايـن رويكـرد را بـدين     

صرفاً معاني و مضامين قـرآن بـر پيغمبـر القـا     «اند:  نحو اظهار كرده است كه برخي گفته

ن حضرت است كه به زبـان خـويش كـه عربـي     شده، لكن الفاظ و عبارات آن از خود آ

كنـد   با شگفتيِ زياد گزارش مـي سيد هندي . )۴، ص۱۳۳۴(هندی، » بوده، بيان فرموده است

بـه همـين رويكـرد    ، ذيل بحث تدلي، خود تفهيمات الهيةدر كتاب  االله دهلـوي  شاه وليكه 

رويكرد را نقد خود اين  سيد هنـدي . )۱۸۵، ص۱۳۵۵، ۱/ ر.ک، دهلوی، ج(همانباورمند است 

متني (عقلي) اسـت. او ايـن قـول را در     متني و هم برون نقدها هم درون اين كرده است.

كنند كه نزول  روشني دلالت مي داند كه به اعتقاد وي به مي ١متني مخالف آياتي نقد درون

قرآن بر قلب آن حضرت به زبان عربي بوده است نه اينكه معناي تنها بر وي القا شده و 

                                                      
الْمنذْرينَ*  منَ لتَكُونَ قَلْبِك  الْأَمينُ* على الرُّوح بهِ الْعالَمينَ* نزََلَ رب لتََنْزيلُ إِنَّه و«. آن آيات اين است: ١

 ). ٢(يوسف: » تَعقلُونَ لَعلَّكُم عرَبِيا قرُْآناً أَنزَْلنْاه إِنَّا«) و ١٩٥-١٩٢عرا: (ش» مبينٍ عرَبِي بِلسانٍ
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  .)۵-۴، ص۱۳۳۴(هندی، و الفاظ از خودش باشد  ها قالب

مجرّدبودن معاني از الفـاظ جـزو   « :گويد متني وي اين است كه مي نقد عقلي و برون

نويسد كه اگر كسـي در   . او در توضيح اين مطلب مي)۵(همــان، ص» محالات عقلي است

لفظ نـه در دل  يا مضمونِ مجرّد از  افهمد كه يك معن خوبي مي به ،نفس خويش غور كند

ل يـك معنـا مسـتلزم      فرود مي آيد و نه ممكن است به دل القا شود؛ حتي تصور و تخيـ

  .)۱۴۶، ص۱۳۸۷/ نیز ر.ک: خرّمشاهی، (همانتصور يا تخيل يك لفظ است 

زنـد.   اي را از ريشـه مـي   رويكـرد گـزاره   سـيد هنـدي  شود كه  بدين ترتيب روشن مي

شده است كه امكان انتقال و القاي مضامين و معـاني   اي بر اين پايه استوار ديدگاه گزاره

اين را جزو محالات  سيد احمدخانصورت و بدون الفاظ به ديگران ممكن است؛ ولي  بي

كـه   چنـان  -رو اي دارد و ازاين بنابراين او اختلاف مبنايي با رويكرد گزاره ؛داند عقلي مي

  ورمند باشد.تواند به اين رويكرد با نمي -خود نيز بيان كرده است

  . شهيد مرتضي مطهري٣-١-٢

انـد، نشـان    مطـرح شـده   مطهـري شوند و در سخنان شـهيد   نكاتي كه در زير بيان مي

  اي باورمند نبوده است: دهند كه او به رويكرد گزاره مي

وحي معلمّ داشته است؛ ولي معلمّ غيربشـري. فـرض معلـّم و     مطهـري . از نظر شهيد ١

بايد مد نظر قرار گيـرد. ايشـان تمـام شخصـيت پيـامبر را در       شناسي حتماً متعلمّ در وحي

داند و اينكه با خارج وجود خود ارتباط برقرار كرده است و ايـن ارتبـاط    بودنش مي واسطه

  گيرد. هاي وحي است و بدون آن وحي تحقق نمي بودن از مؤلفه با بيرون و واسطه

حتماً بايد مورد توجه قـرار   شناسي كه در وحي مطهـري . دومين نكته از منظر شهيد ٢

متوجه است كه از  ،گيرد گيرد، حالت استشعار پيامبر است؛ بدين معنا كه آنچه پيامبر مي

از ايـن طـرف هنـوز    «مبادا فراموش كند،  ،گيرد آنچه مي يدترس ميگيرد. پيامبر  بيرون مي

ه نازل شد كه ؛ آي»كرد گرفت، تكرار مي گرفت تمام نشده بود از سر مي هايي كه مي جمله

  .)۱۱۴(طه: شتاب نكن 

 مطهـري . پيامبر حالت استشعار به فرشته و واسطة وحي هـم داشـته اسـت. شـهيد     ٣
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كند كه اين مطلب بدين معنا نيست كه وحـي مسـتقيم بـه پيـامبر نشـده       خاطر نشان مي

، ۱۳۷۴(ر.ک: مطهــری، انـد   ها با واسـطه بـوده   است؛ ولي بيان شده است كه اكثريت وحي

  .)۴۰۷-۴۰۵، ص۴ج

پيـامبر را داراي معلّـم دانسـته و تمـام شخصـيت او را در       مطهريرو كه استاد  آن از

كند پيامبر جملاتـي را از معلـم خـود دريافـت      داند و اينكه بيان مي بودن وي مي واسطه

گرفته است تا مبادا  كرده و پيش از آنكه به آخر برسد، تكرار آن جملات را از سر مي مي

اي معتقد نبوده  به رويكرد گزاره مطهريآن است كه شهيد  دهنده همه نشان ،فراموش كند

داشــتن، حالــت استشــعار و  اي بــود، ديگــر معلــم اســت. اگــر معتقــد بــه وحــي گــزاره

معنا نداشتند. افزون بـر همـه شـهيد     مطهريكردن جملات در وحي براي شهيد  فراموش

تلاقي ميـان او و حقـايقي كـه در     كند و نويسد كه ابتدا روح پيامبر صعود مي مي مطهـري 

گيرد. اين حقايق كه در آنجا به صورت معقـول و مجـردّ    جهان ديگر هست، صورت مي

كند تا به صورت يك امر حسي براي خود پيـامبر   در مراتب وجود پيامبر تنزّل مي ،است

  .(همان)آيد يا امر حسي مبصر و يا امر حسي مسموع  مي در

اين است كه ايشان نگفتـه اسـت پيـامبر خـود آن حقـايق را      تمام نكته در اينجا 

صورت داده است؛ بلكه آن حقايق تنزّل پيدا كرده و به صورت امر حسـي بـراي او   

 ،داشـت  آمده است. بـدين ترتيـب اگـر پيـامبر بـه لحـاظ وجـودي صـعود نمـي           در

مـر حسـي   به ا ،داشتند توانست آن حقايق را ببيند و آن حقايق نيز اگر تنزّل نمي نمي

يك نكتة فلسفي وجود دارد كـه بـه    مطهريشدند. بنابراين در بيانات استاد  بدل نمي

رسد از آن در تبيين ديدگاه وي دربارة وحي غفلت شـده اسـت و آن اينكـه     نظر مي

كننـدة   طوركه نيازمند درنظرگرفتن مراتب وجودي بـراي دريافـت   تحقّق وحي همان

راتب متنازله براي حقيقت وحي و نـزول آن  وحي است، نيز مستلزم مدنظرگرفتن م

اســت. بــدين ترتيــب در تبيــين فلســفي از وحــي بايــد هــم بــه مراتــب وجــودي  

كنندة وحي و هم مراتب وجودي حقايق وحياني توجـه كـرد. در غيـر ايـن      دريافت

صورت آن تبيين توأم با كاستي خواهد بود. پس از اين، بيان خواهيم كرد كه ديدگاه 

نسبت  مطهريتوان به شهيد  اي را نمي بنابراين وحي گزاره ؛همين استنيز  فيلسوفان
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از منظر وي پيامبر هيچ نقش فاعلي در وحـي قرآنـي، نـه در صـورت و نـه در       .داد

  محتوا، نداشته است.

  . ابونصر محمد فارابي٣-١-٣

ز و... نيـز خـالي ا   سينا ابنو  فارابياي به فيلسوفاني همچون  دادن رويكرد گزاره نسبت

گفتـه   فـارابي شـود: اولاً در فلسـفه    اشكالات اين نسـبت بيـان مـي    اكنوناشكال نيست. 

 مطلـب و كـلّ   ةلكـن ايـن هم ـ   ؛»شـود  وحي به قوة تخيل پيامبر مربوط مي«شود كه  مي

دهـد   نشان مي فارابيتري از آثار  ديدگاه ايشان در مورد وحي نيست؛ زيرا تحقيقات كامل

متعـدد و مختلفـي از وحـي ارائـه داده اسـت. از جملـه       هـاي   ها و نظريه كه وي تحليل

در آثـار مخـتلفش    فـارابي نويسندة كتاب جايگاه وحي در فلسفة سياسي به چهار تحليل 

بنابراين اينكه وحي به قـوة تخيـل    ؛)۶۵-۶۰، ص۱۳۹۵مقدم،  (ر.ک: یزدانیاشاره كرده است 

رو  ازايـن  ،وحـي اسـت  دربـارة   فـارابي يـك تحليـل از تحلـيلات     ،شود پيامبر مربوط مي

بلكـه   ،اي معتقـد بـوده اسـت    به وحـي گـزاره   فارابيگيري نهايي كرد كه  توان نتيجه نمي

  توان گفت نظر او از اين جهت ابهام دارد. مي

بر آن است كه هم معقولات بالقوه و هم عقـل بـالقوه صـرفاً توسـط      فارابيبه علاوه 

پـذيرد تـا عقـل     اين تحـول را مـي  » طقهقوة نا«شود. از منظر وي  بالفعل مي» عقل فعال«

آن اسـت كـه قـوة     كنـد و بـر   بالفعل شود. او قوة ناطقه را به نظري و عملي تقسيم مـي 

و  )۱۹۷ص ،۱۳۷۹(ر.ک: فــارابی، متخيله پيونددهنده و رابط بين دو نوع قـوة ناطقـه اسـت    

نـد منزلـت   مربوط به قوة ناطقه است كه منزلت آن مان ،شود آنچه از عقل فعال افاضه مي

كننـدة   تواند گيرنـده و دريافـت   . بنابراين قوة متخيله نمي(همان)نور نسبت به بصر است 

بايد حاصل وحي  ،وحي باشد. شاهد اين مطلب نيز اين است كه اگر گيرنده متخيله بود

بود؛ حال آنكـه هسـتة عقلانـي، عقـل كلـي نظـري و        به تناسب متخيله تنها جزئيات مي

بنـابراين قـوة    ؛خـلاف آن اسـت   صل وحي كه قرآن كريم است، برعملي موجود در حا

  متخيله در دريافت وحي دخالت ندارد؛ ولي در بيان و ابراز وحي دخيل است.

ها قـوه و اسـتعداد درك ماهيـت موجـودات را      بر آن است كه تمام انسان فارابي اًثاني
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ظرفيت هنگامي به فعليـت  اين قوه و  ناميده است.» عقل بالقوه«دارند. اين ظرفيت را او 

، ۲۰۱۲(فــارابی، رسد كه انسان، معرفتي به كلّيات و صور معقولات بـه دسـت بيـاورد     مي

دهد و از كجا براي انسان  اين است كه اين فعليت چگونه رخ مي پرسش. حال )۲۲۵ص

  شود؟ حاصل مي

ا كـه  و آنتولوژيك است؛ بدين معن ختيشنا از حصول اين فعليت، هستي فـارابي تبيين 

. )۱۹۷ص، ۱۳۷۹، همــو(ر.ک: كنـد   را وارد تحليل مي» عقل فعال«او موجود مجردي به نام 

است كه همه معقـولات در  » القدُس روح«يا » الامين روح«همان  فارابيعقل فعال از منظر 

  دارد. او حاضرند و وي آنها را به انسان ارزاني مي

اي همخواني ندارد؛ زيرا بر پاية  گزاره با وحي فـارابي رسد اين تبيين فلسفي  به نظر مي

چگونـه امكـان دارد نفـس     ،»تواند معطي آن باشـد  فاقد كمال نمي«اين قانون فلسفي كه 

خود علوم و معارف قرآن و صور مفصلة الفاظ و قالب آنها را كه خود  خودي نبوي كه به

ود نداشـته  آنها هم علمي از علوم است و نيز صورت فرشته را كـه هـيچ يـك را در خ ـ   

است، آنها را با قوة متخيله و خيال خود پديد آورد؟ تحقق چنين امري مستلزم اجتمـاع  

، ۱۳۸۷(منتظــری، نقيضين و اتحاد فاعل و قابل و قوه و فعل است و اين امر محال اسـت  

. پيامبر حتي در مرتبة عقل و قوة عاقله خـود نيـز در ابتـدا نسـبت بـه آن امـور       )۱۰۸ص

خود آنها را در مرتبة خيـال   به تواند خود كه بالقوه است. پس چگونه ميبل ،بالفعل نيست

تواند باورمند بـه   نمي فارابياساس اين قاعده نيز  . بنابراين بر)۱۰۹(همان، صپديد آورد؟ 

  اي باشد. وحي گزاره

شود پيامبر سه گام را پيموده اسـت: سـير عقلانـي،     گفته مي فارابياينكه از منظر  ثالثاً

با عقل فعال و بيان حاصل اين اتصال عقلاني (وحـي) بـه صـورت زبـاني بـراي      اتصال 

بلكه ابلاغ و تبليغ وحـي اسـت.    ،گام سوم وحي نيست ،)۱۳۶ص، ۱۳۸۱نیا،  (قائمیديگران 

گفتن به كلمات مادي از سوي پيامبر نامش وحي نيست. بنابراين اين نكته در ايـن   سخن

چگونه و توسط چـه كسـي حقـايق وحيـاني بـه       ماند كه رويكرد همچنان مبهم باقي مي

صورت زباني درآمده است؟ اگر گفته شود كه توسط پيامبر، همان اشكال مزبور كه فاقد 

  آيد؛ مگر اينكه بگوييم پيامبر فقط گيرنده است. تواند معطي آن باشد، پيش مي كمال نمي
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  سينا . ابن٣-١-٤

ن اسـت كـه اگـر ديـدگاه     آر رو انتظـا  اي اسـت. ازايـن   وحي موضوع بسيار پيچيـده 

طلبد كـه   پيچيدگي موضوع و مسئله مي ،شود ه وحي بيان ميدربارانديشمند و فيلسوفي 

  با صراحت بيان كرده است: الرئيس شيخبه محكمات كلام او استدلال شود. 

كه بـراي   بيند؛ درحالي شنود و فرشتگان او را مي پيامبر كلام خداي متعال را مي

 ،شـود   آيند. براي اين كس كه به او وحي مي مي بيند، در و مياو به صورتي كه ا

پديـدار   ،شـنود  اش صـوتي كـه مـي    ييكننـد و در شـنوا   ان تمثّل پيدا ميفرشتگ

شود كه آن صدا از ناحية خداوند و فرشتگان اسـت. پـس او ايـن صـدا را      مي

ن شنود بدون اينكه كلامي از ناحية مردم و جاندار زميني باشـد و ايـن همـا    مي

  همـو  و ٧٠٠-٦٩٩، ص١٣٧٩ سـينا،  شـود (ابـن   كسي است كه به او وحي مـي 

  ١).٤٣٦-٤٣٥، صالف١٤٠٤

كند كه ارتباط پيامبر ارتباط زباني اسـت و   صراحت و روشني بيان مي عبارات فوق به

مخاطب و متكلّمي واقعي در كار است. مواجهة صرف با حقـايق مجـرّد نيسـت كـه در     

پيـامبر بايـد انسـان و داراي    «گويد  در جاي ديگر مي سينا بنااي مطرح است.  وحي گزاره

را ندارند و به آن ويژگـي از آنـان ممتـاز شـود و داراي       خصوصيتي باشد كه ديگران آن

معجزاتي باشد و... تا مردم آيين (رسم) او را كه از سوي خداوند و فرشتگان بر زبـان او  

  ٢.)۴۴۲، صالف۱۴۰۴و  ۷۱۱، ص۱۳۷۹ ،همو(» فرود آمده است، تلقّي به قبول و طاعت كنند

اي  ديگر هيچ شـبهه » المنزَّل علي لسانه«گويد  مي الرئيس شيخرسد وقتي كه  به نظر مي

كـه ديـديم مستمسـك     گذارد. چنان اي باقي نمي را مبني بر عدم باور خود بر وحي گزاره

بر نـازل شـده   گويند چون وحي قرآني بر قلب پيـام  حاميان اين رويكرد آن است كه مي

                                                      
 علـى  لـه  تحولت قد و ملائكته يرى و تعالى االله كلام يسمع أن هو و«اين است:  الرئيس شيخ. عين عبارت ١

 سـمعه  فـي  له يحدث و له الملائكة تتشبح إليه يوحى الذي هذا أن بينا و هذا كيفية بينا قد و. يراها صورة
 الحيـوان  و النـاس  مـن  كلاماً ذلك يكون أن غير من فيسمعه الملائكة، و االله قبل من يكون يسمعه صوت

  ».إليه الموحى هو هذا و الأرضي
 و بالسمع الملائكة و الإله من لسانه على المنزّل رسمه الجمهور يتلقى حتى«. عين عبارت اين است: ٢

  ». الطاعة
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را بـه كـار   » لسـان «به صورت صـريح كلمـة    سينا ابناي است؛ اما  است، پس وحي گزاره

  گيرد. مي

داند  حقيقت وحي را القاي خفي از سوي امر عقلي (فرشته) مي سينا ابنافزون بر همه 

كه به اذن خداي متعال در نفس انساني كه آمادگي پذيرش چنـين القـائي را دارد، انجـام    

. از منظر وي اين نفس، نفس شخصي است كـه بـه خـاطر    )۲۲۳، ص۱۴۰۰، همو( دهد مي

شدت صفا و شدت اتصال به مبادي عقليه چنان مؤيد اسـت كـه همـه چيـز را از عقـل      

بندند و اين بالاترين قوة  پذيرد و در او صوري كه در عقل فعال است، نقش مي فعال مي

، ۲، جب۱۴۰۴، همو(خواند  آن را قوة قدُسيه ميانساني و بالاترين قوة نبوت است كه وي 

اي از مراتب نفس ناطقه است كه مستعد اتصال  قوة قدسيه/ نفس قدسي مرتبه ١.)۲۲۰ص

  .)۲۴۰، ص۱۳۸۹(داوری اردکانی، به عقول مجرده است 

بنابراين حقيقت وحي القا از عالمَ بالا بر نفس است؛ ولي صـورتگري پيـامبر زايـش    

يـافتن وحـي در مرحلـة عـالمَ عقـل و       او است كه لازمة اين، خاتمـه قوة متصرّفة نفس 

كـه   نيافتن او به عالمَ مثال است؛ درحالي منحصرشدن كشف پيامبر به كشف معنوي و راه

اين لازمه، مخالف برهان عقلي، ظواهر آيات و روايات، فهم و نظر مردم عصـر نـزول و   

  .)۷۴، ص۱۳۸۷(ر.ک: منتظری، آراي بزرگان فلسفه و عرفان است 

تبيينات فلسفي وحي نيز بر آن است كه آنچه در دسـتگاه ادراكـي حسـي پيـامبر بـه      

شـود، تصـورات ذهنـي     صورت انساني زيبا يا سخني فصيح و بليغ ديـده و شـنيده مـي   

نيست كه زاييدة قوة تخيل بوده و مابازاي واقعي نداشته باشد؛ زيـرا سـخني كـه پيـامبر     

يافتة معاني و حقايقي است كه نفس قدُسـي او در   يافته و تمثّل شنود، درحقيقت، تنزلّ مي

داشـتن   ي از نظر واقعيتهاي ادراكي حس عالمَ مجردّات مشاهده كرده است. اين صورت

هـاي مـادي در عـالم     ي كه از طريق پيوند نفـس بـا واقعيـت   هاي ادراكي حس با صورت

هـاي ذهنـيِ    ر آن است كه صورتآيند، تفاوتي ندارند. تفاوت اين دو د طبيعت پديد مي

                                                      
 الاتصـال  شـدة  و الصـفاء  لشـدة  النفس مؤيد الناس من شخص يكون أن إذن فيمكن«عبارت اين است:  .١

 فيـه  ترتسـم  و ء شي كل فى الفعال العقل من لها قبولاً أعنى حاساً [حدساَ]، يشتعل أن إلى العقلية بالمبادئ
  ». الفعال العقل فى التي الصور
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كند و از وجود مثالي به وجود عقلي تعـالي   ير ميهاي مادي از بيرون به درون س واقعيت

هاي ذهني حاصل از طريق اتصال نفس با حقايق غيبي، از درون به  يابد؛ ولي صورت مي

گلپایگــانی، (ربــانی كنـد   يابد و از وجود عقلي به وجود مثالي تنزّل پيـدا مـي   بيرون راه مي

. به بيان ديگر علم و آگاهي بشر عادي از راه حواس ظاهري به اشياست؛ )۹-۸، ص۱۳۸۷

كنـد؛ امـا در    بيند و سپس علم به آنهـا پيـدا مـي    يعني نخست آنها را با قواي ظاهري مي

عكس است؛ يعني ابتدا با قواي باطني خويش به اشيا علم و آگاهي  پيامبر اين جريان بر

  .)۲۵۲، ص۱۴۰۰سینا،  (ابنبيند  مي سپسو كند  پيدا مي

هايي كـه   و استدلال سـينا  ابنو  فارابيبا توجه به اين دست از بيانات و سخنان فلسفي 

كم بـا قاطعيـت    دست ،اند اي باور نداشته بيان شد، اگر نگوييم كه آن دو به رويكرد گزاره

  ارد.ابهام د اي گزاره توان گفت كه باور آنان نسبت به رويكرد مي

  اي . نقد دليل رويكرد گزاره٣-٢

  توجهي به حقيقت انساني بي

اي به آياتي كه ذيل دليل اين رويكرد بيان شد، ناشي از  تمسك قائلان رويكرد گزاره

نيـز  » قلـب «توجهي آنان به اين حقيقت است كه نفس و حقيقت آدمي كـه از آن بـه    بي

وارح طبيعي انسان همانند چشـم،  شود، كانون احساس و ادراك انسان است. ج تعبير مي

رو در تمـام اقسـام ادراك و احسـاس تنهـا      ازايـن  ؛گوش و... ابزار حصول ادراك هستند

دهد.  است كه فهم و احساس را صورت و شكل مي  قلب يا همان نفس و حقيقت آدمي

كند كه چيزي به واسطة همـان ابـزار بـه فضـاي ادراك و احسـاس       بنابراين تفاوتي نمي

واسطه كـه در آيـات مـذكور مطـرح اسـت. در هـر        ود پيدا كند يا مستقيم و بيآدمي ور

صورت نفس و قلب آدمي آن را درك و فهم كرده است. به عـلاوه در خصـوص نـزول    

بلكـه ايـن    ،وحي و ديدن فرشته و شنيدن آواي او دخالت حواس ظـاهري لازم نيسـت  

، كـلام و  كه قلب پيـامبر گيرد؛ بدين معنا  رؤيت و استماع با حواس باطني صورت مي
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، ۱۵، ج۱۳۷۱(طباطبــایی، كنـد   يافته بر خويش را درك و فهم مي سيماي فرشتة وحيِ تمثّل

  .به بعد) ۳۱۷ص

 ،را بـه قـرآن برگردانـده، معتقـد اسـت قـرآن      » نزل به«ضمير  الميزانصاحب تفسير 

الفاظ و هم ترتيب، هم  . بدين)۳۱۷(ر.ک: همان، صكلامي مؤلَّف از واژگان و معاني است 

گونه كه حواس ظاهري وجود دارد، حـواس   اند. بنابراين همان معاني بر پيامبر نازل شده

باطني نيز هست. وحي و مـتن قرآنـي از جملـة امـوري اسـت كـه بـا حـواس بـاطني          

پذير است. در آيات مورد بحث، از دريافت وحـي توسـط پيـامبر بـا ايـن نـوع        دريافت

  حواس سخن گفته شده است.

از زبان حكماي اسلامي دربارة قلب و روح آدمي بيـان بسـيار دقيقـي     مطهـري شهيد 

اش مربوط بـه طبيعـت اسـت و     گويد روح انسان دو وجهه دارد. يك وجهه دارد. او مي

گيـرد   اي كه بشر فرا مي وسيلة ارتباط آدمي با طبيعت، حواس انسان است. علوم معمولي

گيـرد، در خزانـة خيـال و حافظـه      اس مـي از راه حواس است. روح، آنچه را از راه حـو 

تـري از تجريـد، تعمـيم و كلّيـت      جا به يك مرحلة عـالي  كند و در همان آوري مي جمع

رساند. وجهة ديگر روح معطوف به جهان ما بعد طبيعـت اسـت و وسـيلة ارتبـاطي      مي

سنخ آن جهان است و انسان به هـر نسـبت كـه در ايـن وجهـه       ويژه خود را دارد كه هم

براي توضيح  مطهـري هاي بيشتري با ماوراءالطبيعه داشته باشد.  تواند تماس كند، مي ترقي

  گيرد كه او سروده است: كمك مي مولوي مثنويبيشتر اين مطلب از 

  هاي وي يك دهان پنهانست در لب    دو دهان داريم گويا همچو ني

)۲۰۰۲(مولوی، دفتر ششم، بیت    

كه دو دهان دارد، تشبيه كرده است و خدا » ني«ه روح انسان را ب مولويدر اين بيت، 

خوانـد و   آشناست و آن دهاني است كـه آواز مـي  » ني«آدمي با يك دهان ». زن ني«را به 

سرايي و آوازخواني كار همـين دهـان اسـت؛ حـال      كنند نغمه سرايد و خيال مي نغمه مي

اسـت و آن را   پنهـان » زن نـي «هـاي   يك دهان ديگـري دارد كـه در لـب   » ني«آنكه اين 

. بنابراين وقتي روح و قلب آدمـي چيـزي را   )۴۱۵، ص۴، ج۱۳۷۴(ر.ک: مطهــری، بينند  نمي

» نـي «همانند  برد. روح و نفس پيامبر كند، از وسايل متناسب با آن بهره مي دريافت مي
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كند، با وسيلة متناسب و حواس بـاطني اسـت كـه     ماند كه وقتي وحي را دريافت مي مي

كند، با ابزار متناسب و حواس ظاهري  درك نيست و وقتي وحي را بيان مي براي ما قابل

كه همان روح پيامبر است، هـم مـرتبط   » ني«است كه براي ما قابل فهم است. در نتيجه 

درواقـع همـان آواز   » ني«با عالمَ طبيعت و هم مرتبط با عالمَ ماوراي طبيعت است. آواز 

  در دهان اوست.» ني«است كه » زن ني«

  اي . پيامدها و لوازم رويكرد گزاره٣-٣

  ل وثاقت و قداست متن قرآني در حد احاديث قُدسي. تنز٣ّ-٣-١

اي، گرچه معاني قرآن منتسب بـه خداونـد اسـت، تعبيـرات      بر اساس رويكرد گزاره

رو كـه در   يابـد. از آن  لفظي از آن معاني، ديگر وحياني و الهي نيست و صبغة بشري مي

كند و وحـي   ن پيامبر از ناقل وحي به پديدآورندة الفاظ آن ترقي پيدا مياين رويكرد، شأ

 -قرآني به مثابة وحي الهي از هويت تماماً غيربشري خـود تنـزلّ يافتـه و هـويتي الهـي     

شـود؛ چراكـه    يابد، متن قرآني دچار ضعف وثاقت و قداست نزد مسلمانان مي بشري مي

كه روايـت نبـوي در    ل رتبه جلوگيري كند. چنانتواند از اين تنزّ بودن پيامبر نمي معصوم

عين اعتبار و حجيت، به لحاظ وثاقت و قداست همسنگ با قرآن نيسـت. ايـن رويكـرد    

موجـب   ،شـود  گرچه مستلزم فقدان حجيت و اعتبار متن قرآني بـه صـورت كلـي نمـي    

  .)۳۸۳-۳۸۲، ص۱۳۹۰(ر.ک: واعظی، د گرد تضعيف آن مي

  ندي متن قرآنيم . تقويت شُبهة تاريخ٣-٣-٢

نسبت به وجـود ربـوبي پروردگـار و طـرح      با توجه به محدوديت وجودي پيامبر

از سوي برخي از دگرانديشان، اگر زبـان   تأثير جغرافياي فرهنگي و اجتماعي بر پيامبر

باشد، شبهة تأثيرپذيري اين متن دينـي از فرهنـگ زمانـه و     قرآن محصول خود پيامبر

ن . گرچه نه قائلا)۳۸۳همان، ص (ر.ک:كند  زمينة ورود پيدا مي هاي عصر نبوي محدوديت

پذيرنـد و نـه بنـا بـر مبنـاي حـق در مـورد         مندي قرآن را مي اي تاريخ به رويكرد گزاره
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اما نكته ايـن   ؛مندي دارد شخصيت پيامبر، حتي اگر الفاظ از پيامبر باشند تلازمي با تاريخ

 ،اتخاذ كرد كه دستاويز دگرانديشان قرار نگيـرد اي مبنايي  است كه وقتي بتوان در مسئله

  چرا نبايد بر آن پافشاري نمود.

  هاي وحي قرآني بودن آموزه پذيري مبناي فراتاريخي . خدشه٣-٣-٣

منـدي مـتن قرآنـي، مبنـاي فراعصـري و       در پي تقويـت زمينـه ورود شـُبهة تـاريخ    

شـود. از ايـن رهگـذر،     پـذير مـي   هاي قرآني نيـز خدشـه   بودن تعاليم و آموزه فراتاريخي

ها مورد ترديد و سؤال قـرار   گري قرآن براي همة عصرها و نسل جاودانگي نقش هدايت

بـودن   سازي متن قرآني از شبهات در گـرو زبـاني   رسد مصون . به نظر مي(همان)گيرد  مي

راكه رويكرد زبـاني بـر فرسـتندة وحـي تأكيـد دارد؛ ولـي رويكردهـاي        چوحي است؛ 

ت و ضعف بر گيرندة وحي تأكيد دارند. در اين صورت راه براي برخـي  غيرزباني با شد

هم پيامبر انسان است، هم تجربة او انساني است و «شود تا بنويسند:  دگرانديشان باز مي

ينـي انسـاني زاده   يتـدريج آ  اند. از مواجهة اين عناصر انسـاني، بـه   هم اطرافيان او آدميان

  .)۲۱، ص۱۳۷۸(سروش، » خ به وضع واقعي آنانشود كه درخور آدميان است و پاس مي

اي رويكردي است كه زمينـه را بـراي رويكردهـاي ديگـر، از      بنابراين رويكرد گزاره

بيند. در ايـن رويكـرد تنهـا سـاختار،      تدارك مي سروشجمله رويكرد تجربيِ امثال دكتر 

هم صورت اما در رويكرد تجربي هم محتواي الهي و  ؛شود صورت و زبان الهي نفي مي

شود و به صورت كلـي، جريـان وحـي يـك امـر انسـاني تلقـي         و ساختار الهي نفي مي

شناختي مـا وارد   شود، نه الهي. البته ناگفته نماند كه دو اشكال اخير بنا بر مباني پيامبر مي

نيست؛ زيرا در اين نگاه پيامبر هم فراتـاريخ بـوده و عصـمت از تأثيرپـذيري اوضـاع و      

دريافت و ابلاغ وحي دارند؛ اما سخن اين اسـت كـه زمينـه را بـراي      احوال تاريخي در

  كند. افكنان هموار مي شبهه

  فروكاستن متن قرآني به حديث پيامبر .٣-٣-٤

كاهد. بـه ديگـر    اي، متن قرآني را به رتبة حديث و كلام نبوي فرو مي رويكرد گزاره

ا مطـابق ايـن رويكـرد، مـتن قرآنـي      نشاند؛ زير رتبه با ثقل اصغر مي بيان ثقْلِ اكبر را هم
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؛ ايـن در  )۳۸۳ص، ۱۳۹۰(واعظــی، شود  برشمرده مي همچون احاديث نبوي، كلام پيامبر

شـناختي، بـين قـرآن و     هاي بسـياري، از جملـه بـه لحـاظ سـبك       حالي است كه تفاوت

احاديث نبوي وجـود دارنـد. برخـي بـا وجـود اينكـه زبـان احاديـث پيـامبر را در اوج          

داننـد   اي به پهنـاي فلـك مـي    بيند، تفاوت آن با كلام خداي متعال را فاصله فصاحت مي

  .)۱۹۵، ص۱۳۶۹(ر.ک: رامیار، 

افزون بر آنچه بيان شد، تفاوت قـرآن و سـنتّ در ايـن اسـت كـه آنچـه از جانـب        

شود، اگر صورت و محتوا از طرف خداوند باشد، آيات قرآن ناميـده   پروردگار وحى مى

باشـد، آن   انى از جانب خدا و تعبيرات و جملات از رسول خـدا شود؛ ولي اگر مع مى

نامند. تمام احكام و مطالبى كـه غيـر    مي» سنّت نبوى«را احاديث و مجموعة احاديث را 

یســندگان، اند، از همين قبيل اسـت   بيان شده از قرآن به وسيلة پيامبر ، ۱۳۸۲(جمعــی از نو

بودن وحـي قرآنـي، از ايـن جهـت      اي زاره. اين در حالي است كه بنا بر قول به گ)۸۲ص

بـا هـم    هـيچ تفـاوتي  ايـن دو  هيچ تفاوتي بين قرآن و سنتّ وجود نخواهد داشت. اگر 

  اند؟ ندارند، پس چرا به آيات و احاديث تفكيك شده

  بودن وحي قرآني . دلايل زباني٤

تحليل وحي تحليل بنياد اسـلام اسـت    به همبن جهتبنياد است و  اسلام ديني وحي

بـه تحريـف اسـلام و برداشـت نادرسـت از آن       ،و هر خطايي كه در آن صـورت گيـرد  

بـودن وحـي و مـتن قرآنـي از اهميـت خاصـي        رو دلايـل زبـاني   ازايـن  ؛خواهد انجاميد

متنـي   شود. در بخـش نخسـت بـه شـواهد درون     برخوردار است و در دو بخش ارائه مي

پردازيم. منظور از شواهد  متني مي خواهيم پرداخت و در بخش دوم و نهايي به ادلة برون

بـودن وحـي و    متني اشاره به آيات چندي از متن قرآني است كه آنها گـواه زبـاني   درون

بودن الفاظ و معاني متن قرآني است. شايستة يادآوري است كه اين دلايـل، ضـمن    الهي

بـارة  بودن وحي قرآني، نقـد و رد مـدعيات رويكردهـاي ديگـر در     تأييد و تقويت زباني

  وحي و متن قرآني نيز هستند.
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  ١متني . شواهد درون٤-١

  . عدم اطلاق قرآن بر صرف معاني٤-١-١

قَلْبِك لتَكُونَ منَ الْمنذْرينَ*   و إنَِّه لتََنْزيلُ رب الْعالَمينَ* نَزَلَ بِه الرُّوح الأَْمينُ* على«

در ايـن آيـات، قـرآن و    » به«و » انّه«اد از ضمير . مر)۱۹۵-۱۹۲(شعراء:  »بِلسانٍ عرَبِي مبينٍ

شـده از   است. معنايش اين است كه قرآن قطعاً فروفرسـتاده » نزل«هم متعلق به » بلسان«

الامين، جبرئيل، قرآن را به زبان عربي شيوا بر قلـب تـو    ناحية رب العالمين است و روح

رآن بر مجموع الفاظ و معاني دهندگان باشي و مسلم است كه ق نازل كرده است تا از بيم

  اطلاق مي شود.

(یوســف:  »إِنَّا أَنْزَلنْاه قُرْآناً عرَبِيا لعَلَّكمُ تعَقلُونَ«آمده است: » قرآن«در اين آيات، كلمة 

ا و كذَلك أَوحينا إلَِيك قُرْآناً عرَبِ« ؛)۱۱۳(طه:  »و كذَلك أنَْزَلْناه قُرْآناً عرَبيِا« ؛)۲ (شــوری:  »يـ

اسِ فـي    « و )۳(زخرف:  »إِنَّا جعلْناه قُرآْناً عرَبِيا لعَلَّكمُ تعَقلُونَ« ؛)۷ هـذاَ    و لَقَـد ضَـرَبنا للنَّـ

. )۲۸-۲۷ (زمر: »القُْرْآنِ منْ كُلِّ مثَلٍ لعَلَّهم يتذََكَّرُونَ. قُرْآناً عرَبِيا غَيرَ ذي عوجٍ لعَلَّهم يتَّقُونَ

قرآنِ عربي، قالب معناي وحي است و آيات فوق دلالت دارنـد بـر اينكـه همـين قـرآن      

  عربي از غيب به پيامبر وحي شده است.

» كلمـات اللّـه  «و  )۱۵فتح:  /۶توبه:  /۷(بقره: » كلام اللّه«برخى از اوصاف قرآن نيز نظير 

زگار نيست؛ زيرا اگر لفـظ و معنـا   اي سا با رويكرد گزاره )۲۷لقمــان:  /۶۴یونس:  /۳۴(انعام: 

  توان كلام را به خدا نسبت داد؟ چطور مى ،هر دو از خداوند نباشد

و هذا كتاب مصدقٌ لساناً عرَبِيا لينْـذر الَّـذينَ   «در مورد قرآن، مانند » لسان«كاربردن واژة  به

نيز دلالت دارند كه الفـاظ از  » انٍ عرَبِي مبينٍبِلس«و  )۱۲(احقــاف: » للْمحسنينَ  ظَلمَوا و بشرْى

كـه   براي معاني الفاظ، متعارف نيست؛ چنان» لسان«سوى خداست؛ زيرا استفاده از تعبير 

،   ۱۳۸۰(مصــباح یــزدی، ، تناسبى با محتوا نـدارد  »لسان«به عنوان وصف واژة » عربى«واژة 

  .)۸۳، ص ۱ ج

                                                      
براي اطلاعات بيشتر، از جملـه ر.ك:  (ايم  به حداقل اكتفا كرده . در اين قسمت، ما به دليل پرهيز از تطويل١

 ).١٠٠-٩١، ص١٣٩١صالحي،  عرب
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  بودن وحي ا زباني. تناسب قرائت، تلاوت و نُطق ب٤-١-٢

آياتي از متن قرآني دلالت دارند بر اينكه قرآن بر پيامبر خوانده و قرائت شده اسـت  

(قیامــت:  »فَإذِا قَرَأنْاه فَاتَّبعِ قُرْآنَه«و خواندن مربوط به الفاظ است. از جمله اين آيه است: 

(موســوی كـن  ؛ يعنى وقتى قرائت وحى ما تمام شد، آن وقت تو شروع بـه خوانـدن   )۱۸

در اين آيه، پيامبر اعظم است. در اين آيـه  » فَاتَّبِع«. مخاطب )۱۷۵، ص۲۰، ج۱۳۷۴همدانی، 

    .)۶(اعلی: » سنقُْرئُِك فَلا تَنْسى«نيز كلمة قرائت به كار رفته است: 

ير تلاوت به تعب )۶جاثیــه:  /۱۰۸(آل عمران:  »تلْك آيات اللَّه نَتْلوُها علَيك بِالْحقِّ«در آيه 

خواندن پياپي، برشـمرده و بـا تـأنّي اسـت كـه خـود امـري        » تلاوت«كار رفته است و 

نْ   «شود.آية  تدريجي و مربوط به امور تدريجي همانند الفاظ مي واتْلُ ما أُوحي إلَِيـك مـ

نيـز از همـان سـنخ     )۲۷هف: (ک» كتابِ ربك لا مبدلَ لكَلماته و لَنْ تَجِد منْ دونه ملْتَحداً

كند كه متن قرآني كتاب الهي است كه پيامبر صرفاً مأمور به خوانـدن   است و دلالت مي

  و تلاوت آن بوده است و هيچ تغيير و دگرگوني در كلمات اين متن راه نيافته است.

شود، تصريح بر اين دارنـد كـه آنچـه پيـامبر از جانـب       اي كه در زير بيان مي دو آيه

دارد، چيزي نيسـت جـز وحيـي كـه بـه او القـا        ند در قالب الفاظ و گفتار ابراز ميخداو

. نُطق، گفتار لفظـي  )۴-۳(نجم:  »و ما ينطْقُ عنِ الْهوى* إِنْ هو إلاَِّ وحي يوحى«شود:  مي

دارد، به مبدأ وحي  است. در اين آيه گفتار لفظي و آنچه او به عنوان متن قرآني ابلاغ مي

بخشـي وحـي    بر اساس اين آيات، پيامبر اعظم اسلام در صـورت  ت داده شده است.نسب

  به قالب واژگان عربي هيچ نقشي نداشته است.

  بودن وحي بر زباني» قُل«. دلالت آيات مصدر به ٤-١-٣

به پيامبر فرمان داده كه آنچه را به دنبال اين امر آمـده  » قُل«آياتي كه با خطاب و امر 

بندي شده از سوي پيـامبر نيسـت؛ چراكـه     دلالت دارد كه آن آيات صورتاست بگويد، 

بنمايـد. در  » قـُل «پردازي كرده باشد و در صدر آن تعبير به  معنا ندارد پيامبر خود عبارت

در  )۱۰۵، ص۱۳۹۱صالحی،  (عرببار  ٣٣٠اينجا اين نكته شايان بيان است كه قرآن بيش از 

و  ۳۸انفــال:  /۱۵۱(برای نمونــه، ر.ک: انعــام: تفاده كرده است اس» قُل«خطاب به پيامبر از كلمة 
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  .)۵۰-۴۹و  ۳۴، ۳۱، ۱۶یونس:  /۵۳-۵۱و  ۲۴توبه:  /۱کافرون:  /۲۰۳اعراف:  /۷۰

  بودن وحي بودن متن قرآني دالّ بر زباني . عربي٤-١-٤

در متن قرآني، آيات چندي بر نزول قرآنِ عربي دلالت دارنـد. برخـي از ايـن آيـات     

ا    «از اين ذكر شدند. از جملة آن آيات، اين آية شريفه است: پيش  إنَِّا أَنْزَلْنـاه قُرْآنـاً عرَبِيـ

هـاي معنـا    بودن از ويژگـي  است كه عربي كاملاً روشن است. )۲(یوسف:  »لَعلَّكمُ تعَقلُونَ

 بودن وصف الفاظ است. بنابراين آنچـه را خداونـد بـه    بودن يا عجمي نيست؛ بلكه عربي

صورت قرآن عربي فروفرستاده، قرآن با واژگان عربي است. درنتيجه عربيت قـرآن نيـز   

منسوب به خداوند است و او اين متن را به زبان عربي نازل كرده است. اين قبيل آيـات  

  بودن وحي هستند. كه كم نيز نيستند، نص در زباني

  . اطلاق كتاب بر قرآن٤-١-٥

بـر   )۱(ابراهیم:  »اه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إلَِى النُّوركتاب أَنْزَلْن«كتاب در آيه 

الفاظ و عبارات است. بـه  » كتاب«قرآن اطلاق شده است و اصولاً متفاهم از اطلاق لفظ 

ن است كه پيامبر به وسيلة همان كتاب فروفرستاده شده از جانـب  آعلاوه ظاهر اين آيه 

كند. آشكار است كـه آنچـه پيـامبر بـه وسـيلة آن مـردم را        يت ميخداوند، مردم را هدا

كند قرآن ملفوظ است؛ زيرا ابزار مخاطَبه و گفتگـو بـا مـردم همـان الفـاظ       راهنمايي مي

رو الفاظ حاكي از معاني قرآن نيز از سوي خداوند بـر پيـامبر    ازاين ؛حاوي معاني هستند

  اند. فروفرستاده شده

 . آيات تحدى٤-١-٦

ها را به تحدي و همانندآوري فراخوانده و خـود بـر    قرآني در آياتي چند، انسانمتن 

  هماوردناپذيري اين متن با قاطعيت كامل ادعا كرده است:

أْتوُنَ بِمثْلـه     قُلْ لئَنِ اجتَمعت الْإِنسْ و الْجِنُّ على«الف)  أَنْ يأْتوُا بِمثْلِ هذاَ الْقُرْآنِ لا يـ

بگو اى پيامبر اگر جن و انس متفق شوند كه ماننـد ايـن    :نَ بعضُهم لبعضٍ ظهَيراًو لوَ كا

در  .)۸۸(اســراء:  »هرگز نتوانند هرچند همه پشتيبان يكـديگر باشـند   ،قرآن كتابى بياورند
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  اين آيه همچون ديگر آيات، مراد از قرآن همين قرآن ملفوظ است.

عبدنا فَأْتوُا بِسورةٍ منْ مثْله و ادعوا شُهداءكُم منْ   ما نَزَّلْنا علىريبٍ م  و إِنْ كُنتُْم في«ب) 

وقوُدهـا النَّـاس و     دونِ اللَّه إِنْ كنُتُْم صادقينَ. فَإنِْ لَم تَفعْلُوا و لَنْ تَفعْلُـوا فَـاتَّقُوا النَّـار الَّتـي    

ايـم ترديـد داريـد،     و اگر در آنچه ما بر بندة خويش نازل كرده :الْحجارةُ أُعدت للْكافرينَ

جـز خـدا را فرابخوانيـد اگـر راسـت       اى مانند آن بياوريـد و يـاران خـود بـه     پس سوره

پس از آتشى كه هيـزمش مـردم و سـنگ     ،گوييد و اگر نكرديد و هرگز نخواهيد كرد مي

  .)۲۴-۲۳(بقره:  »بترسيد ،است و براى كافران مهيا شده

اساس اين آيات اگر همة بشريت و جنيان تلاش كننـد كـه هماننـد ايـن مـتن را       بر

توليد كنند، محال است. خود حضرت پيامبر از آدميان است و قرآن نيز در آياتي به ايـن  

اشاره كرده است. بدون ترديد همـاوردطلبي قـرآن شـامل درخواسـت هماننـدآورى در      

(مصــباح یــزدی، بـه الفـاظ و عبـارات اسـت     شود و اين دو مربوط  فصاحت و بلاغت مى

  .)۸۲ص، ۱ ، ج۱۳۸۰

  متني . دلايل برون٤-٢

  متن قرآني، معجزة پيامبر اعظم اسلام

شود كه داورى عقـل در ايـن    معجزه در صورتى دليل بر صدق ادعاى آورندة آن مى

ر له پذيرفته شود كه قبيح است خداوند معجزه را در اختيار دروغگو قراردهد؛ اما اگئمس

توانـد مـدعي    فرض شود كه عقل از درك قُبح اين مطلب ناتوان است، ديگر كسى نمـى 

دروغين را از غير آن بازشناسد. با عطف توجه بـه مطلـب مزبـور، كـار مـافوق قـوانين       

طبيعي يا همان معجزه، گواه بر صدق گفتار مدعي است؛ چراكه انجام عملي بر خـلاف  

 ؛ناپـذير اسـت   دون عنايت و اذن خداوند امكـان قوانين طبيعي و به شكل خَرق عادت، ب

ه است. اگـر مـدعي در ادعـاي    شترو لاجرم خداوند اين قدرت را در اختيار او گذا ازاين

ساختن مردم و  خويش دروغگو باشد، تواناساختن اين فرد بر چنين امري، موجب گمراه
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اي در  ه معجـزه گردد كه اين كار از خداوند قبـيح اسـت. بنـابراين هرگـا     ترويج باطل مي

بايد گواه بر راستگويي وي و كاشف از رضايت خداوند نسبت  ،دست مدعي ديده شود

كنند و بدين  به ادعاي او تلقي گردد. اين يك قانون كلي است كه عقلا از آن استفاده مي

  .)۳۳، ص]تا بی[(خویی، دهند  وسيله، حق و باطل را از هم تميز مي

سبي بر وحـي  كه برهان منا ي بر اثبات نبوت پيامبراعجاز قرآن نه تنها حجت قاطع

ادعاي نزول لفظـي   -متني گذشت درون ادلهكه در  چنان -ست؛ زيرا لفظي و زباني قرآن

و زباني قرآن در اين كتاب آسماني وجود دارد. ادعاي نـزول زبـاني قـرآن بـه ضـميمة      

هرگـز اجـازة   و گرنـه خداونـد    ،اعجاز آن، دليل منطقي روشني بر صدق آن مدعاسـت 

داد. متن قرآني از زواياي مختلفـي اعجـاز دارد.    صدور معجزه به مدعي دروغگو را نمي

  پردازيم: هاي اعجازين اين متن مي ترين جنبه به برخي از مهم اكنون

  . اعجاز لفظي٤-٢-١

ترين ابعاد اعجاز متن قرآني، اعجاز بياني يا فصاحت و بلاغت ايـن مـتن    از برجسته

ن بعد از اعجاز قرآن، بارزترين وجه در اعجاز اين كتاب آسماني است كـه  الهي است. اي

. اين سنخ اعجاز برهان )۱۴۵، ص۱۳۷۹(مؤدب، مورد اجماع دانشمندان دانش قرآني است 

 ـ «روشني بر نزول زباني متن قرآني است. بلاغت را برخـي بـه معنـاي     بـا   ارسـاندن معن

ي ديگر، بلاغـت قـرآن را شـامل صـنايع ادبـي      و برخ ندا دانسته» هاى الفاظ بهترين قالب

همانند استعاره، تشبيه، فصل، وصل، تقديم و تأخير، إضمار و اظهار برشـمرده و اعجـاز   

  بيانى را در سه صورت ذيل خلاصه كرده است:

پيچيدگى و سنگينى نيست و بـر   دچار ،فصاحت در الفاظى كه حامل معناست )الف

  ها روان و گوياست. زبان

اند؛ همانند امثال، خبـر،   در معانيي كه در بهترين سياق و بافت ارائه شده بلاغت )ب

  است.و داراى ويژگى خاصى در علو معن ها، اوامر، نواهى و... قصه

ريـزى شـده    اساس بهترين شكل موجود نظم، پايـه  ساختار سياق و نظمي كه بر )ج

  .)۱۴۶(همان، صاست 
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هـاي سـليس و روان بـا     گرفتن واژهكـار  آمده است كـه آن بـه  » فصاحت«در تعريف 

اي است كه خالي از ضعف تـأليف، تنـافر، تعقيـد لفظـي و تعقيـد       معاني روشن به گونه

آيد و فصاحت  معنوي باشد. فصاحت در كلام نيز با پيراستگي كلام از اينها به وجود مي

، ۱۳۷۸، (مــرادینمايانـد   در كلمه، با خلو آن از تنافر حروف و غرابت در استعمال رخ مي

  .)۲۲۵-۲۲۴ص

يكي از لطائف در اعجاز لفظي قرآن، علاوه بـر گـزينش واژگـان مناسـب، روانـي و      

تلفـظ آنهـا    ،سلاست آنهاست. گرچه قرآن از واژگان بسيار و متعدد استفاده كرده اسـت 

گيرد. حتـي كلمـاتي كـه از ده     در تمامي اين متن آسماني به رواني و آساني صورت مي

تنهايي تلفظ آنهـا سـخت و عبـارات ثقيـل      رسد به ست و به نظر ميحرف تشكيل شده ا

هماننـد ايـن كلمـات:     -شـوند  باشند، در سياق خود به سهولت و سلاست كامل ادا مـي 

  .)١٣٧(بقره:  » فَسيكْفيكَهم«و  )٥٥(نور:  »لَيستَخْلفَنَّهم«

كلمـات،   گـردد. برخـي   مـي  آهنگي واژگان نيز به جنبة فصاحت در كلمات بر خوش

هـاي   نشسته است؛ ليكن واژه» ترنمّ«به جاي » تنافر«آهنگ و بدآواست و در آنها  ناخوش

واژگـان و حـروف واژگـانش هـارموني      هاست و ميان ترين واژه آهنگ متن قرآني خوش

آفـرين نبـوده و    اي تركيب يافته باشـد كـه لُكنـت    وجود دارد. سخن فصيح بايد به گونه

انگيزي كـه در تركيـب و اسـتعمال     ادا (تنافر) باشد. دقت اعجابپيراسته از ناگواري در 

هر كلمة متن قرآني شده، آهنگي خوش و متناسب بـا معنـا در آيـات بـه وجـود آورده      

  كنند. تعبير مي )۱۸۷، ص۱۳۷۹(رکنی یزدی، » موسيقي آيات«است كه از آن به 

 هـاي يـك مـتن اسـت و     پيونـدي يـا همـان ضـعف تـأليف يكـي از آسـيب        سست

سـازد. پيونـد كلمـات بـه يكـديگر، چيـنش و نظـم آنهـا          دار مي بودنش را خدشه فصيح

شود. اين سـاختار در مـتن    دهد كه به آن بافت يا سياق گفته مي ساختاري را تشكيل مي

بـديل،   هـاي هسـتي، بـي    سان پيوند پديـده  است كه به قرآني چنان حكيمانه و مستحكم

. همين ساختارِ مستحكم قرآن، هم زيبـايي كـلام را   تغيير است ناپذير و غيرقابل جايگزين

  آورد. آفرين است و راز و رمزهايي را پديد مي سازد و هم در معنا و مفهوم نقش مي بر

اي  ترين قالب واژگان، جنبـه  هماهنگي لفظ و معنا و رساندن معنا با بهترين و مناسب
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ها همگونى سـاختار واژه   هيكى از ابعاد گزينش اعجازين واژ .از بلاغت متن قرآني است

از جهت صورت، آهنگ و زيبايى با معناى آن واژه است. به ايـن همـاهنگى صـورت و    

اش معنـا را   هـا بـا شـكل ظـاهري     گويند كـه در آن، واژه  مى» هماهنگي لفظ و معنا«معنا 

  انگيز دارد. كند. اين ويژگي در كلمات قرآن، تبلورى اعجاب حكايت مى

است و شگفت اين است كـه گـاهى در يـك      صنايع ادبىمتن قرآني، سرشار از 

سوره هود، بيش از بيست صـنعت   ٤٤اند. در آية  آيه، چندين صنعت ادبى گرد آمده

  و قيلَ يا أَرض ابلَعـي «اند با اينكه خود آيه حدود بيست واژه دارد:  ادبى جمع شده

قْلعي الْأَمرُ و استَوت علَى الْجودي و قيـلَ   و غيض الْماء و قُضي  ماءك و يا سماء أَ

و به زمين خطاب شد كه آبت را در كام گير و اي آسمان ايـن   :بعداً للْقَومِ الظَّالمينَ

هاى آب، فروكش شد، فرمان پايان يافت و گفتـه شـد    مانده ريز را بر كَن، ته ابر آب

  .»پيشه دور باد جامعة ستم

وسـه   كنـد، بيسـت   يافتن طوفان نوح را بازگو مى كه ماجراى فرجام در اين آية شريفه

. )۹۱-۸۷، ص۱۳۷۹(برای مطالعۀ ایــن صــنایع ادبــی، ر.ک: عرفــان، صنعت ادبى تبلور يافته است 

  جنبة بلاغي يك متن است. دهنده تر آمد، استفاده از صنايع ادبي نشان كه پيش چنان

بس كه در اين متن هيچ اختلافي  دربارة هماهنگي و همخواني متن قرآني همين

يك سخن هنگامي همگون نيست كه يـا فصـاحت    غزّالىشود. از منظر  مشاهده نمي

گون در آن مطرح باشد يا سبك  هاى گونا آغاز و فرجام آن همخوان نباشد يا دعوت

اى  اى نثرواره يا قسمتى روان و تكّه چنانكه برخى شعرگونه و پاره ؛آن متفاوت باشد

. قرآن يك متن همخوان خـدايى اسـت كـه هـيچ     )۱۰۴(همان، صشكل باشد از آن م

. قرآن مجيد خود در اين زمينـه فرمـوده    ناهمگونى، تناقض و اختلافى در آن نيست

يرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافـاً كَثيـراً  «است:  برُونَ الْقُرْآنَ و لَو كانَ منْ عنْد غَ تَدفَلا ي  :أَ

هـاى بسـيار در آن    كاوند اگر قرآن از سوى خداوند نبود ناهمگوني ن را نمىچرا قرآ

  .)۸۲(نساء: » يافتند مى

بـديل مـتن قرآنـي     هـاي بـي   با عطف نگاه به آنچه بيان شد، تعـدادي از ويژگـي  

اند و اين نـوع اعجـاز،    معطوف »اعجاز لفظي قرآن«اند كه همه به  اي را ساخته  دسته
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بودن اين  زده و لاجرم وادار به پذيرش فرابشري ب را شگفتترين اديبان عر برجسته

متنـي قـاطع و روشـني بـر      است. بنابراين اعجاز لفظي قرآن، برهان بـرون   متن كرده

  بودن لفظ و محتواي آن است. الهي

برخي حتي اعجاز عـددي قـرآن را نيـز يكـي از وجـوه اعجـاز لفظـي مـتن قرآنـي          

ــد  دانســته هــادوی تهرانــی،  /۲۱۳، ص۲، ج۱۳۷۲مطهــری،  /۱۹۵-۱۸۴، ص۱۳۷۹(ر.ک: مــؤدب، ان

ـــزدی،  /۴۹، ص۱۳۸۵ ـــی ی ـــان،  /۱۸۷-۱۸۶، ص۱۳۷۹رکن ــي از )۱۸۸-۱۸۷، ص۱۳۷۹عرف . بعضـ

اي از  اي بـه شـمارش دسـته    افزارهـاي ويـژة رايانـه    پژوهان معاصر با استفاده از نرم قرآن

 عبدالرزاق نوفـل اند.   را بيان كرده» اعجاز عددي قرآن«كلمات متن قرآني پرداخته و نظرية 

اند. اينان در پي برشماري واژگان كليدي قرآن، بـه تناسـب و    از جملة آنان خليفه رشادو 

به طور مسـاوي،  » الآخره«و » الدنيا«اند؛ براي مثال واژة  اي بين آنها رسيده سازگاري ويژه

و » هالملائك ـ«بـار در مـتن قـرآن بـه كـار رفتـه اسـت. تعـداد لفـظ           ١١٥يعني هر كدام 

انـدازة   ، درسـت بـه  »شهر«مرتبه است. بسامد و تكرار واژة  ٦٨برابر و هريك » الشيطان«

و بدون آن و بـه صـورت   » ال«با » يوم«بار است و واژة  دوازدههاي يك سال،  تعداد ماه

  بار آمده است. ٣٦٥درست به تعداد روزهاي يك سال، يعني » يوماً«

انگيـزي بـين ايـن واژگـان وجـود دارد.       بر اين اساس يك نظم و هماهنگي شـگفت 

توان گفت اين هماهنگي از روي تصادف است؛ چراكـه در ملـك خداونـدي، هـيچ      نمي

توان اين كـار را برسـاختة قـدرت     دهد. همچنين نمي رويدادي جز به ارادة او روي نمي

توان گفت كه اين نظم عددي جهتـي از اعجـاز    پيامبر امي شمرد. پس، از اين رهگذر مي

نماياند. اين در حالي است كـه چنـين مبـاحثي تـا كنـون در مـورد        فظي اين متن را ميل

كلمات پيامبر و ديگر اولياي خدا مطرح نشده و شايد بتوان ادعا كرد كـه وجـود نـدارد.    

البته در اين موقعيت در صدد تأييد صددرصدي آنچه بـه عنـوان اعجـاز عـددي مطـرح      

  انصافي نيست. مطلق خالي از بيطور ولي رد آن هم به نيستيم؛ ،شده

  . اعجاز طريقي٤-٢-٢

منظور از اعجاز طريقي، اعجاز بـه لحـاظ آورنـدة مـتن قرآنـي اسـت كـه از طريـق         
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ترتيب يكي ديگر از ابعاد شگفت  به دست بشريت رسيده است. بدين  حضرت محمد

دى نازل اش بر مر بديل لفظي و محتوايي هاي بي اعجاز قرآن اين است كه با همة ويژگي

شده است كه در برابر هيچ استادى زانو نزده، گام به هيچ مدرسي ننهـاده، هـيچ شـعرى    

  ناخوانده است. و درس» امي«فردي  ؛اى ننگاشته است نسروده و هيچ مقاله

بـودن صـورت قـرآن همچـون       بنابراين توجه به اين واقعيت هيچ ترديـدي در الهـي  

حكم عقل، ارائة كتـابي همچـون قـرآن از سـوي     گذارد؛ چراكه به  محتواي آن باقي نمي

جز با فرض اتصال وي به خداوند و طريقيت او در قرائـت   اي چون محمد فردي امي

بـه عـلاوه سـبك بيـاني قـرآن و پيـامبر از منظـر         ناپـذير اسـت.   قرآن براي بشر امكـان 

تفـاوت  رو  ازايـن  ؛كه قابل قياس به هـم نيسـتند   اي گونه به ،شناختي، متفاوت است سبك

طريقيـت و قابليـت محـض     دهنـده  سبك بياني احاديث نبوي و آيات قرآني نيـز نشـان  

  نسبت به متن قرآني است. حضرت محمد

افزون بر همه، برخورد پيامبر با متن قرآني همانند برخورد يك توليدكننـدة مـتن بـا    

حي و اثرش نيست؛ بلكه او اهتمام شديد بر حفظ و ضبط آيات قرآني در هنگام نزول و

ن اسـت كـه كلمـات و واژگـان مـتن قرآنـي       آپس از آن دارد. اين اهتمام، خـود نشـان   

  همچون محتواي آن در اختيار وي نبوده و او نقشي جز طريقيت نداشته است.

  گيري . نتيجه٥

  توان به شكل فشرده به نحو زير برشمرد: شده در اين مقاله را مي يند مباحث مطرحابر

اي به برخي از دانشـمندان و فيلسـوفان اسـلامي ناصـواب      ه. انتساب رويكرد گزار١

است؛ چراكه برخي از آنان اعتقاد دارند القاي معاني بدون الفاظ جزو محـالات عقلـي و   

داننـد و   بودنش مي امكان ناپذير است. برخي ديگر نيز تمام شخصيت پيامبر را در واسطه

گاهي داشـته اسـت. ايـن مطالـب بـا      اينكه او معلمّ داشته و پيامبر خود به اين موضوع آ

  اي همخواني ندارند. وحي گزاره

كه در تحليل وحي به مراتب  گونه . تبيين فلسفي درست از وحي آن است كه همان٢
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نيـز توجـه    شود، به مراتب نزولي حقايق وحيـاني  كنندة وحي توجه مي صعودي دريافت

  شود. در غير اين صورت، آن تحليل از وحي ناتمام است.

شود؛ حال آنكه  شود وحي به قوة تخيل پيامبر مربوط مي گفته مي فارابيدر فلسفة . ٣

در تبيـين وحـي دارد. يكـي ديگـر از      فـارابي هـايي اسـت كـه     اين تحليل يكي از تحليل

گويد معقولات بالقوه و عقـل بـالقوه تنهـا توسـط عقـل       هاي وي اين است كه مي تبيين

پذيرد تا عقل بالفعل شـود.   وة ناطقه اين تحول را ميشود. از منظر وي ق فعال، بالفعل مي

كند و بر آن است كه قوة متخيله پيونددهنده  او قوة ناطقه را به نظري و عملي تقسيم مي

بـه قـوه    ،شود و رابط بين دو نوع قوة ناطقه است. پس آنچه توسط عقل فعال افاضه مي

صل وحي بـه تناسـب ايـن قـوه     شد، حا ناطقه است؛ چراكه اگر به قوة متخيله افاضه مي

  بود و اين بر خلاف حقايق قرآن است. بايد تنها جزئيات مي

شود. اين تبيين  اند كه عقل بالقوه تنها با عقل فعال بالفعل مي . تبيينات فلسفي بر آن٤

توانـد معطـي آن باشـد.     سو فاقد كمـال نمـي   اي سازگارنيست؛ زيرا از يك با وحي گزاره

امبر نسبت به محتوا و الفاظ قرآن بـالقوه اسـت و آنهـا را در خـود     وقتي نفس و عقل پي

سـو   ندارد، چگونه ممكن است آنها را با قوة خيال خود به وجود آورده باشـد؟ از ديگـر  

تحقق چنين امري مستلزم اجتماع نقيضين و اتحاد قوه و فعـل و فاعـل و قابـل اسـت؛     

  ست.كه تحققّ چنين امري محال عقلي و ناشدني ا درحالي

. در تبيينات فلسفي، حقيقت وحي القاي خفي از سوي فرشته به اذن خداي متعـال  ٥

در نفس قدُسي پيامبر است. اين القا از عالمَ بالا بـر نفـس اوسـت و سـخني كـه پيـامبر       

يافتة معاني و حقايقي است كه نفس قدُسـي او در   يافته و تمثّل شنود، درحقيقت، تنزلّ مي

كـه صـورتگري    كرده و در آنجا مابازاي واقعـي دارنـد؛ درحـالي   عالَم مجردّات مشاهده 

يـافتن   پيامبر زايش قوة متصرفة نفس ايشان است. به علاوه لازمة اين صورتگري، خاتمه

نيافتن او به عالَم مثـال اسـت؛ حـال آنكـه ايـن لازمـه،        وحي در مرحلة عالمَ عقل و راه

نظـر مـردم عصـر نـزول و آراي     فهـم و   و مخالف برهان عقلي، ظواهر آيات و روايات

  بزرگان فلسفه و عرفان است.

هم در تبيينات فلسفي برخي فيلسوفان در مورد وحـي و هـم در   » لسان«. واژة ٦
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مـرتبط بـا الفـاظ و صـورت     » لسـان «آيات قرآن به كار رفته است. روشن است كه 

، »نلسـا «بـه عنـوان وصـف واژة    » عربـى «كه واژة  چنان ؛است، نه با محتوا و معاني

  تناسبى با محتوا ندارد.

اي بوده اسـت؛   . نزول وحي بر قلب پيامبر بدين معنا نيست كه وحي قرآني، گزاره٧

كانون احساس و ادراك انسان است. حـواس ظـاهري ابـزار     وزيرا قلب، حقيقت آدمي 

كند كه چيزي به واسطة ابزار به اين فضـا وارد   لذا تفاوتي نمي ؛حصول اين ادراك است

  واسطه. بي شود يا

اي تنزلّ وِثاقت و قداست متن قرآني در حد  ترين لوازم رويكرد گزاره . يكي از مهم٨

مـتن قرآنـي و    ميـان هـاي زيـادي    احاديث قدُسي است. اين در حالي است كـه تفـاوت  

  وگرنه تفكيك آيات و احاديث معنا نداشت. ،احاديث قدسي پيامبر وجود دارند

آيات تَحدي، آياتي كه در آنها اوصافي نظير كلام االله و  متني، همانند . شواهد درون٩

اند، آياتي كه در آنها كلماتي ماننـد قرائـت، تـلاوت و     كلمات االله براي قرآن به كار رفته

اي  دهنـدة آن اسـت كـه رويكـرد گـزاره      بودن قرآن و... همگي نشـان  اند، عربي نُطق آمده

  همخوان با آيات قرآن نيست.

نبودن وحي قرآنـي و   اي متني بر گزاره رونو طريقي قرآن نيز گواه باز لفظي عجا. ١٠

  بودن آن است. زباني
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  منابع و مآخذ

 .قرآن كريم* 

قم:  ؛(الالهيات)؛ تصحيح و تحقيق سعيد زايد الشفاء سينا، حسين بن عبداالله؛ ابن .١

 ق.١٤٠٤الف المرعشي، االله  آيتمكتبه 

االله  آيـت (النفس)، قم: مكتبـه   ٢يد زايد؛ ج(الطبيعيات)؛ تحقيق سع الشفاء؛ ـــــ .٢

  ق.١٤٠٤ب المرعشي، 

پـژوه؛   ؛ مقدمه و تحقيق محمدتقي دانـش من الغرق في بحر الضلالات ةالنجا؛ ـــــ .٣

  .١٣٧٩، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ٢چ

  ق.١٤٠٠؛ قم: انتشارات بيدار، رسائل؛ ـــــ .٤

  .١٣٨٢ن: اميركبير، ، تهرا٤؛ چآشنايي با قرآنجمعي از نويسندگان؛  .٥

، وحـي و جايگـاه پيـامبر    »بـه قـرآن سـتيزان    يهاي پاسخ«خرمشاهي، بهاءالدين؛  .٦

  .١٣٨٧اي؛ تهران: نشر سمپاد،  تدوين و تنظيم جواد اژه ؛اكرم

، ]نـا  بـي [، ]جـا  بي[؛ ترجمة جعفر سبحاني؛ مرزهاي اعجازخويي، سيدابوالقاسم؛  .٧

  .]تا بي[

  .١٣٨٩، تهران: سخن، وف فرهنگفارابي فيلسداوري اردكاني، رضا؛  .٨

؛ هند: سلسله مطبوعات المجلـس العلمـي   تفهيمات الالهيهاالله؛  دهلوي، شاه ولي .٩

  ق.١٣٥٥دابهيل (سورت)، 

  .١٣٦٩، تهران: اميركبير، ٣؛ چتاريخ قرآنراميار، محمود؛  .١٠

 .١٣٨٧، ٤٨ش ؛قبسات ،»تبيين فلسفي وحي«رباني گلپايگاني، علي؛  .١١

  .١٣٧٩؛ تهران: سمت، آشنايي با علوم قرآنركني يزدي، محمد مهدي؛  .١٢
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، بيـروت: دار المعرفـه،   ١؛ جالبرهان في علوم القرآنزركشي، محمد بن عبـداالله؛   .١٣

 م.١٩٩٠ق/ ١٤١٠

، تهـران: مؤسسـة فرهنگـي صـراط،     ٢؛ چبسط تجربة نبويسروش، عبدالكريم؛  .١٤

١٣٧٨.  

الكتـاب  ، بيـروت: دار  ٢، چ١؛ جالاتقان في علـوم القـرآن  الدين؛  سيوطي، جلال .١٥

 ق.١٤٢١العربي، 

؛ تهران: سـازمان انتشـارات   هاي فهم دين انگاره مباني و پيششاكرين، حميدرضا؛  .١٦

  .١٣٩٠پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

  .١٣٧١اسماعيليان،  :، قم٢؛ چالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين؛  .١٧

الله سـبحاني و  ا : با نگـاهي بـه مكاتبـات آيـت    مسئلة وحيصالحي، محمد؛  عرب .١٨

  .١٣٩١؛ تهران: كانون انديشه جوان، دكتر سروش

؛ تهـران: دفتـر مطالعـات تـاريخ و معـارف       اعجاز در قرآن كريمعرفان، حسن؛  .١٩

  .١٣٧٩،  اسلامى

؛ حققه و في بعض الرسائل الفارابيه ةالمرضي ةالثمرفارابي، ابونصر محمد بن محمد؛  .٢٠

  م.٢٠١٢ر الفارابي، قدم له و علق عليه د. عماد نبيل؛ بيروت: دا

؛ ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي؛ تهران: هاي اهل مدينه فاضله انديشه؛ ـــــ .٢١

  .١٣٧٩سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

(نظرية وحي گفتاري)؛ قم: زلال كـوثر،  وحي و افعال گفتاري نيا، عليرضا؛  قائمي .٢٢

١٣٨١. 

؛ تهـران: انتشـارات جامعـة    آرائي  سخن فرهنگ اصطلاحاتمرادي، علي اصـغر؛   .٢٣

 .١٣٧٨سينا)،  پژوهشگران (وابسته به مؤسسه پژوهشي ابن

، قم: مؤسسـة آموزشـي و پژوهشـي    ٢؛ چشناسي قرآنمصباح يزدي، محمدتقي؛  .٢٤

  .١٣٨٠ امام خميني،

  .١٣٧٢، قم: انتشارات صدرا، ٣، چ٢؛ جمجموعة آثارمطهري، مرتضي؛  .٢٥

  .١٣٧٤نتشارات صدرا، ا :، قم٤؛ مجموعة آثار؛ جـــــ .٢٦
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  .١٣٨٧؛ تهران: خرد آوا، سفير حق و صفير وحيمنتظري، حسينعلي؛  .٢٧

و بيسـت نفـر از    اعجاز القرآن در نظر اهـل بيـت عصـمت   مؤدب، سيد رضا؛  .٢٨

  .١٣٧٩،  قم: احسن الحديث ؛علماى بزرگ اسلام

 .١٣٩٠؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نظرية تفسير متنواعظي، احمد؛  .٢٩

، قـم:  ٣؛ چمباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريمهراني، مهدي؛ هادوي ت .٣٠

  .١٣٨٥مؤسسة فرهنگي خانة خرد، 

؛ ترجمـة  تفسـير القـرآن و هـو الهـدي و الفرقـان     هندي، سر سـيد احمـدخان؛    .٣١

  .١٣٣٤، تهران: چاپخانه آفتاب، ٢چ ؛تقي فخر داعي گيلانيمحمدسيد

سـينا،   ة سياسي از منظر فارابي، ابنجايگاه وحي در فلسفمقدم، احمدرضا؛  يزداني .٣٢

؛ قم: پژوهشگاه علـوم و  شيخ اشراق، خواجه نصير الدين طوسي و صدرالمتألهين

  .١٣٩٥فرهنگ اسلامي، 


